بسم الله الرحمن الرحیم
1. نظریه دولت متاثر از جهانی سازی دچار چه چالش هایی شده است؟
· افشاگری رسانه ها باعث کاهش اعمال اختیار از طرفی و وابستگی متقابل ملت ها شده است.
· جرایم بین المللی + عدم انحصارخشونت وقدرت به دولت؛ مثل درگیری با تروریست ها
· اقتصاد جهانی شده وبازارهای جهانی شده وتاثیراتی که بر قدرت دولت ها دارد.
· تکثرمنابع قدرت در داخل کشور که باعث شده مطالبات از دولت و اعمال قدرت در دولت کم شود.توسط سندیکاها و بخش خصوصی.
· از دست رفتن معنای ملت مقدمه ی از دست دادن مشروعیت ومعنای  دولت است. 
· دولت ملی: در عصر جهانی سازی هنوز یک لاشه ای از دولت ها باقی مانده است. یعنی هر واحدی که می خواهد خودش را مشروع کند باید خودش را به یک دولتی متص کند. حتی شرکت های بین المللی نیز در یک کشوری ثبت شده اند. مثلا حتی عراق که بعد از حمله به کویت مورد تحریم بین المللی قرار گرفت خود عراق را کسی نتوانست دست به آن بزند. یعنی مثلا نتوانستند آن را به کویت متصل کنند. کتاب می گوید به این دلیل نتوانستند چون که هنوز واحدهای ملی زنده بودند.
2. دولت های توسعه گرا چه ویژگی هایی دارند و چگونه در مسیر جهانی سازی قرار می گیرند؟
ژاپن یک دولت توسعه گراست.
در درون نظام دیوانسالاری دنباله روی مسیر های کاری دراز مدت بودند و به طور کلی مطابق قوانین عمل می کردند.
بیشینه سازی فردی از راه تطابق با قواعد دیوانسالاری محقق می شد نه بهره برداری از فرصت های فردی
شبکه های غیر رسمی در دیوان سالاری(سازمان های غیر رسمی)
خط مشی های کشورهای توسعه گرا مبتنی بر روابط و پیوند دادن بخش های صنعت به وسیله ی وزارتخانه هاست
کارآیی دولت مبتنی رابطه داشتن با بازار و کارآفرینی است
اتکا به جامعه کردن باعث افزایش قابلیت دولت می شود.
3. چگونه با طرح بحث اقتصاد اطلاعاتی تحول در ماهیت و مفهوم بهره وری ممکن است؟
در عصر جهانی شدن اقتصاد با اطلاعات , رابطه های دوطرفه وشبکه ای شکل گرفته که این رابطه ها به طور فزاینده ای قادر است پیشرفت تکنولوژِی, دانش ومدیریت را در خود تکنولوژی دانش و مدیریت به کار ببندد. یعنی یک دور فرخنده ای از بهره وری هرچه بیشتر ایجاد کند. 
بهره وری از "باقیمانده آماری "دراقتصاد سنجی  به تکنولوژیک ودانش مدیریت بستگی یافته که آنهم به ایجاد فضای سودآوری و توان رقابت بستگی دارد. 
4. مشخصه های انقلاب تکنولوژیک گذشته چه بوده و چه تفاوتی با انقلاب تکنولوژیک اخیر دارد؟
...
5. کاستلز در تبیین اقتصاد اطلاعاتی به رویه های گوناگونی اشاره دارد که بواسطه انقلاب تکنولوژیک، بازار و اقتصاد را سطحی جهانی بخشیده، برخی از آنها را بیان نمایید.
اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصادی که سوار بر تولید پردازش و ... اطلاعات مبتنی بر دانش است دارای یک مقیاس جهانی است. انقلاب تکنولوژی اطلاعات شالوده مادی و اجتناب نا پذیر این اقتصاد را فراهم میکند.
عوامل زیر در جهانی شدن بازار و اقتصاد اطلاعاتی موثر است:
1) گسترش بازار ناشی از گسترش چشمگیر تجارت متناسب با تولید و پس از آن گسترش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در دو دهه گذشته
2) آزاد سازی بازار و تکنولوژی های جدید در تعامل نزدیک با یکدیگر 
3) یکپارچگی جهانی بازارهای مالی از ابتدای دهه 1980 
4) سرمایه گذاری عظیم تکنولوژی در زیرساخت مخابرات – اطلاعاتی 
5) حمایت دولتهای جدید توسعه گرا از توسعه تکنولوژی و کمک به شرکتهایشان در جهت رقابت در بازارهای جهانی 
6. سه دوره مهم که پیشینه تاریخی جهانی سازی قلمداد می شوند را معرفی نمایید.مفهوم "پراکنش" به چه پدیداری و چه دوره ای اشاره دارد؟
- دوره پیش صنعتی یعنی تا پیش از قرن هجدهم:
این دوره از آغاز تمدن های انسانی (حدود 6 هزارسال پیش) تا قرن هجدهم ادامه یافته است. در آن، اشکالی محدود از تبادلات جهانی به صورت بازرگانی هستیم. جهان به معنی امروز آن از آغاز دوره رنسانس شروع به شکل گرفتن کرد. دو واقعه مهم در این امر اثرگذار هستند. اولین واقعه، فتح قاره جدید (امریکا) به وسیله فاتحان اسپانیایی و غارت تمدن های بومی آن در سال 1492 بود که باعث انتقال ثروت فراوان به صورت طلا و نقره از امریکا به اروپا، در نتیجه پویایی مالی و رونق تجارت در اروپا شد. از طرفی بردگان برای کار در امریکا از اروپا به امریکا روانه شدند. در نتیجه در طول قرن شانزدهم و هفدهم دو سوی اقیانوس اطلس عرصه مبادلات تجاری گسترده ای شدند و برای نخستین بار مفهوم «تجارت جهانی» را معنا بخشیدند. دومین واقعه، تأسیس شرکت های سرمایه گذاری خارجی بود. کشورهای اروپایی شروع به سرمایه گذاری در کشور هند ابتدائاً و سپس کشورهای غیر اروپایی برای استخراج مواد خام و صدور آن به اروپا و ایجاد بازارهای استعماری میان مستعمرات و کشورهای مرکزی کردند.
- دوره صنعتی یعنی از قرن هجدهم تا نیمه قرن بیستم:
اختراعات فناورانه انجام شد و تولیدات صنعتی افزایش یافت.	
- دروه پساصنعتی یعنی از نیمه قرن بیستم تا امروز (دوره پست مدرن):
	در این دوره جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و در امریکا کنفرانس برتن وودز تشکیل شد.
مفهوم «پراکنش» :
مربوط به دوره سوم می باشد. در این دوره شاهد این بودیم که ساختار زدایی در سراسر فرایند کاری از تولید و توزیع گرفته تا مصرف اتفاق افتاد و جهان به سوی فرایندی حرکت کرد که به آن «پراکنش» نام دادند. معنی این مفهوم آن بود که هر چیز بنا بر معیارهایی است که عمدتاً اقتصادی و سودگرایانه بودند و به کوچکترین اجزای خود تقسیم و در سراسر جهان پراکنده شدند.
7. منظور از جهانی سازی فرهنگی چیست؟سوای نظریه ای خاص و با توجه کتاب و جزوه بحث کنید؟
جهانی شدن فرهنگی عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی. این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می آورد و همه ی خاص های فرهنگی را به چالش می طلبد . یک برداشت رایج و آشنا از جهانی شدن فرهنگ غربی همان امپر یالیسم فرهنگی است.از این دیدگاه جهانی شدن عبارت است از اراده معطوف به همگون سازی فرهنگی جهان از این منظر از جهانی کردن و به عبارت دیگر غربی کردن جهان سخن می گویند.
جهانی شدن فرهنگ به همگون سازی فرهنگی و هویتی منجر می شود را رد و نفی می کند. عمده ی دانشمندانی که جهانی سازی و جهانی شدن را مطرح می کنند تاکیدشان بر حوزه ی سیاسی و اقتصادی است و معتقدند که جهانی سازی عرصه ی فرهنگی بسیار مشکل است. و معتقدند که جهانی سازی در عرصه ی فرهنگی محقق نمی شود. 
8. چه نسبتی بین گسترش ایده های نئو کلاسیک لیبرال با بحران های مالی بین المللی و نیز بحران های مالی منطقه ای وجود دارد؟
لارسن اذعان میکند که نظام های جدید مالی که با از میان رفتن کنترلهای دولتی بر مبادلات مالی از دهه 80 تا امروز کاملا گسترش یافته اند به نوبه خود سبب به وجود آمدن و گسترش خطراتی تازه شده استکه اهم آنها عبارت است از: 1. حرکات سرمایه ای اختلال گر در بازارها بدلیل ورود و خروجهای شتاب زده و سودجویانه سرمایه ها2. اثر سرایت بین المللی بر بحران ها به دلیل جهانی شدن هرچه بیش از پیش بازارهای اقتصادی و مالی بویژه به هنگام مواجهه بازارها با کمبود نقدینگی 3. افزایش خطراتی که نظام های مالی را تهدید میکنند بدلیل افزایش پتانسیلهای سودآوری و در کنار این امر بالارفتن خطر نظام مند شدن بحران های مالی 4. افزایش خطرات ناشی از تبهکاری های مالی نظیر پول شویی، فرارهای مالیاتی و سرمایه ای و غیره و از کار افتادن نظامهای نظارتی که به نوبه خود کل نظام املی جهان را تهدید میکند.
در طول این سه دهه ای که از جنگ جهانی میگذشت بسیاری از توهم ها به کنار رفتند و از یک سو مشخص شد که در کشورهای در حال توسعه ساختارهای سیاسی ای بر سر کار آمده اند که بسیار شکننده و به خصوص بسیار فاسدند و توانایی مدیریت موقعیتهای اقتصادی پیچیده را ندارند و در نتیجه به سادگی میتوانند در مقابل تردستی های بازار جهانی خلع سلاح شوند و کشور خود را به بهایی نه چندان گران بفروشند و آن را تا مرز نابودی پیش ببرند. از سوی دیگر وتوهم بافتند یک راه رشد غیر سرمایه داری در کشورهای سوسیالیستی و یا کشورهای در حال توسعه وابسته به انها از میان رفت و مشخص شد که در این کشورها نظامی مشابه کشورهای سرمایه داری بر مبنای تقسیم امتیازات اجتماعی و اقتصادی بر مبنای وابستگی سیاسی همراه با فقری عمومی و درکود اقتصادی در همه این سالها حاکم بوده است. بدین ترتیب با از میان رفتن چشم انداز توسعه اقتصادی درکوتاه و حتی میان مدت در کشورهای در حال توسعه جهان که بخش عظیم کشورهای جهان را از لحاظ جمعیت و در نتیجه بازارهای مصرفی بالقوه تشکیل میدهند و با بروز مشکلات ساختاری هر چه گسترده تری در کشورهای توسعه یافته که از دهه 80 تا امروز به طور پیوسته مشاهده شده اند زمینه های بروز بجران های اقتصادی جدید از ابتدای دهه 80بوجود آمده بودند. با این وصف این بحران ها عموما بصورت بحران های استقراضی برای کشورهای در حال توسعه و بحران های تورمی برای کشورهای توسعه یافته هنوز قابلیت تبدیل به بحران های بزرگ مالی و پولی در سطح بین الملل را نداشتند. دلیل این امر همانگونه که خواهیم دید وجود سازوکارهای گسترده کنترل مالی و پولی بود که در ابتدای دهه80 هنوز در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان وجود داشتند و در طول دو دهه بعدی زیر فشار ایدئولوژی نئولیبرال به کنار گذاشته شدند.
بحران استقراضی: 
همان دلایلی که در سالهای دهه 30 به بحران گسترده اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دامن زده بود در دهه 80 تکرار شد: سنگین شدن بار قروض و کاهش ارزش صادرات.
بحران نیمه 1990: 
در آسیای جنوب شرقی از میان رفتن کنترلهای مالی و پولی در سطوح ملی و بین المللی که راه را بر گسترش امکان و تحقق عملی سوداگری های پولی بر پول های ضعیف گشود. بعبارتی قدرت سوداگران تجاری بر ارزهای بین المللی از قدرت واقعی و توانایی حقیقی دخالت بانکهای مرکزی و دنبال کردن این روند در اقتصاد واقعی به مراتب بیشتر بود. سوداگران با نفوذ در بانکهای مرکزی این کشورها بانکها را ناچار به دخالت و خارج کردن ذخایر ارزی خود میکردند که به این ترتیب وارد حوزه اقتصاد خصوصی میشدندو قابلیت سوداگری را باز هم افزایش میدادند اما در اقتصاد واقعی سبب سقوط گسترده و به فقر نشستن میلیونها نفر از مردم میشدند.
9. ضمن بررسی پیشینه بحران های اقتصادی در دهه های گذشته بگویید چه چشم انداز و راهکارهایی جهت خروج از بحران پیشنهاد می شود؟
بحران های دهه هشتاد بحران های استقراضی بود که حاصل قرضهای بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه ای بود که توان بازپرداخت آنرا نداشتند. در دهه 90 با ازمیان رفتن کنترل مالی و پولی در سطوح بین الملل و ملی راه سوداگری در بازار ارز را گشود تا نظام خصوصی قوی تر از بانک مرکزی ملی شود که موجب این خروج سرمایه ها باعث شکننده شدن نظام اقتصادی کشورها شد. 
مهم ترین خط مشی ها برای خروج از بحران را می توان موارد زیر دانست:
· تقویت ساختار سیاسی دموکراتیک در کشورهای جهان سوم و اولویت به توسعه سیاسی بجای توسعه اقتصادی
· احترام به تنوع فرهنگی
· افزایش مالکیت محلی و بومی کوچک
· جلوگیری از شکل گیری حباب مالی
· کاهش مسیرهای تولید به مصرف
· مبارزه با اقتصاد زیرزمینی
· اصلاح ساختارهای نهادهای اقتصادی –مالی بین المللی از خلال بالا بردن سهم کشورهای در حال توسعه
تلاش برای طراحی کنفرانس برتون وودز جدید برای تنظیم مبادلات مالی بین المللی .
10. نظر کاستلز در خصوص افول قدرت دولت را بر اساس سه فرایند جهانی سازی توضیح دهید.
· جهانی شدنِ اصلی ترین فعالیت های اقتصادی
· فرا ملی شدن تولید: ‌هر بخشی از تولید می تواند در یک جایی از دنیا صورت گیرد.
· حجم بالای وابستگی دولت ها به بازار سرمایه: نهادهایی مانند بانک مرکزی اروپا و نهادهای مالی بین المللی که به دنبال رشد اقتصادی خود هستند تصمیمات اقتصادی را به جای دولت می گیرند.
· تأسیس شرکت های چند ملیتی: این مسئله باعث شد که دیگر از زیر بار مالیات خارج شوند چون مثلا قبلا یک شرکتی که در ایران بود خب معلوم بود که دولت ایران باید از او مالیات بگیرد ولی الان این شرکت چند ملیتی در یک کشور خاص و تحت نظارت یک کشور خاص نیست در نتیجه از مالیات فرار می کند.
· تهدید های دولت رفاه: ‌ایده ی دولت رفاه این بود که از سال 1970 به بعد دولت هایی که متدعی بودن که دیگر همه چیز را نباید رها کنند و نباید به دست نظام سرمایه داری سپرد. می گویند که من یک جاهایی باید دست مردم را بگیرم چون خودش توانایی اش را ندارد. در مقابل این ایده، سرمایه داری اقتصادی یکپارچه است و مثلا می گوید که به من ربطی ندارد که هزینه های عمومی اجتماعی را تأمین کنم البته گاهی به عنوان تبلیغ کارهایی را انجام می دهد ولی خودش را موظف نمی داند. خب حالا که این گونه است در نتیجه نظارت کردن هم وظیفه اش نیست. ولی خب این به معنای نابودی دولت نیست بلکه دولت دارد ماهیتش را عوض می کند که ما باید این تغییر ماهیت دولت را در رشته ی مدیریت دولتی بفهمیم. 
· جهانی شدن رسانه ها و ارتباطات الکترونیک
· نظام آگاهی: این است که مردم بر اساس چه نظامی از اطلاعات فکر می کنند و تصمیم می گیرند. قبلا آن چیزی که رسانه ها را جهت می داد و مردم را هم به سمت آن رسانه ها جلب می کرد، ایدئولوژی بود. مثلا فرد می گفت که چون این رسانه در چارچوب ایدئولوژی من قرار دارد پس آن را می خوانم. ولی از یک مدتی به بعد دیگر این حرف ها از بین رفت. ارزش های دیگری جای آن را گرفت، یعنی معیارهای دیگری را افراد برای خواندن روزنامه در نظر گرفتند مانند مستقل بودن. حالا حتی رسانه های شبه دولتی هم سعی می کنند که تا جایی که می شود خودشان را از دولت جدا کنند تا مردم آن را مستقل ببینند. کاستلز می گوید که رسانه ها یک نهادهای مستقلی هستند و این ابزار بی بدیل دولت دارد از دست دولت خارج می شود. پس در جریان جهانی شدن می بینیم که دولت ها دارند همه چیزشان را از دست می دهند؛ چرا که نمی صرفد. ارزش استقلال و حرفه ای گری جایگزین ارزش ایدئولوژی و دولتی بودن شد.
· جهانی شدن جرایم
· جنایت کاران با توسل به رشوه و زد و بندهای سیاسی در کل ساختار دولت به خصوص سطوح بالای دولت رخنه می کنند و عملکرد دولت را تخریب می کنند.
· گردش سرمایه های ناشی از جرم و جنایت عنصری کلیدی در بی ثباتی یا رونق اقتصادهای ملی شده است. 
· روابط بین المللی دولت های ملی بستگی به همکاری یا عدم همکاری در مبارزه علیه فساد و جنایت دارد.
11. منظور از ابر دولت ملی به جای حکومت جهانی چیست؟با مثال هایی توضیح دهید.
با هدف افزایش کنترل بر جریانهای جهانی که حاکمیت ملی را تهدید می کند چارچوب هایی بین المللی برای اقدامات مشترک در جهت اهداف گوناگون بوجود آمد مثل آ سه آن برای کشورهای مشترک المنافع افریقایی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در نظم بازار های مالی و ارزی ، سازمان ملل بعنوان پلیس مشروع صلح، ناتو، مرکوسور و... که قدرت نیرو مندی برای حاکمیت جهانی حاصل می کنند. از طرفی نخبگان و دول ملی نسبت به به امتیازات خود حریص اند و حاکمیت را رها نخواهند کرد با این حال دولتها سهم روز افزونی را بجای مذاکرات سیاسی بی فایده و فرار از سیاق بوروکراسی سازمان های خارجی یافته اند.
12. چگونه دولت ها برای حفظ مشروعیت خود در مواجهه با مطالبات فزاینده هویت های مدنی و دولت های محلی مقاومت می کنند؟با توجه به مورد"دولت فدرال آمریکا"توضیح دهید.
دومقدمه:
1- رابطه دوم مفهوم دولت وملت , یعنی دولت ها با وجود ملت ها معنی می یابد.
2- هندسه مناسبات جامعه بین دولت و طبقات اجتماعی وگروههای اجتماعی پخش است.
علت ایجاد بحران مشروعیت:
شمار کثیری از مطالبات و داعیه وچالش های گروه های اجتماعی وناتوانی پاسخ گویی دولت به گستره مطالبات آنها.  
راه حل اولیه : 
تمرکز زدایی در سطوح پایین تر است که درامریکا به صورت تولد حزب جمهوری خواه ودراروپا به صورت دولت های منطقه ای واگذار شده است.که این کار را بدتر می کند.
راهکار ثانویه دولت ها:
 برای این وضعیت مثل جمهوری اسلامی ایران ونهاد های حاکمیت ایران ایجاد دولت های بنیاد گراست. درواقع بنیاد گرایی عمیق ترین تجلی دولت های ملی است. یعنی بحث امت وملت وآیین را پیش کشیدن. 
آنچه درایالات امریکا رخ می دهد:
دولت =» کاهش نظر مثبت به دولت بزرگ =» باز آفرینی حزب جمهوری خواه و همگاری ریئس جمهور کلینتون با آن :عدم نیاز به حکومت بزرگ و واگذاری مسئولیت ها به ایالات ها =» شکست های اقتصادی و اجتماعی بیشتر شد ونارضایتی ایجاد درزمینه های مثل خانواده ,سقط جنین ها و نژاد پرستی پولدار های سفید به سیاه پوستان =» رجوع به بنیاد گرایی های مسیحی ومردم گرایی؛ که با اینکه جمهوری خواه ها از طرفی به افزایش قدرت فدرال ها ومردم گرایی روی آوردند واز طرفی وابسته بودن به سرمایه داران بزرگ مشکلات درونی برای آنها ایجاد کرده است.
13. منظور از" اقتصاد جهانی منطقه ای "  چیست ؟ ویژگی های  اقتصاد اطلاعاتی  بر این اساس کدامند؟
هر چند اقتصاد جهانی وجود دارد و این اقتصاد ، مرزهای ملی و جغرافیایی را درمی نوردد اما چنین اقتصادی از لحاظ سیاسی متفاوت است . چرا که دولت های ملی نقشی عمده در تاثیر گذاری بر روندهای اقتصادی بازی می کنندکه البته ، واحد اقتصادی پاسخگو ، همان اقتصاد جهانی است . تمایز سیاسی (در) این نظام جهانی ، روندهای اقتصادی را تعریف و راهبردهای کارگزاران رقیب را شکل می دهد . منطقه ای شدن درونی ویژگی سیستمیک اقتصاد اطلاعاتی جهانی است چرا که دولت ها تجلی جوامع هستند نه اقتصاد ها.
سه ویژگی این نظام اقتصادی، انحصارگرایی ، پویایی و ناپایداری است .
انحصار گرایی : این اقتصاد سیاره ای نیست یعنی همه سرزمین ها را شامل نمی شود بلکه کارکرد و ساختار واقعی آن بر حسب جایگاه خاص یک کشور یا منطقه در تقسیم کار بین المللی است . از سوی دیگر ، جوامع محلی فاقد مشخصه این نظام ( انباشت و مصرف ) هستند . البته این اقتصاد به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر معیشت همه انسان ها تاثیر می گذارد. پس درحالیکه اقتصاد اطلاعاتی سراسر سیاره را شکل می دهد بیشتر افراد سیاره برای آن کار نمی کنند.
پویایی و ناپایداری : جایگاه کشورها ممکن است در طول زمان تغییر کند که نتیجه آن عدم ثبات ساختاری است .
14. مهمترین مشخصه های الگوی اخیر تقسیم کار بین المللی در اقتصاد جهانی کدام است؟منطقه اقیانوس آرام/آسیا را در هر یک از ایده ها و مشخصه ها بررسی کنید.
اگر وابستگی مالی متقابل، انتقال تکنولوزی و اتحادها، به هم پیوستگی و سرمایه گذاری های مشترک شرکت ها را نیز به آن اضافه کنیم، روشن می شود که کانون اقتصاد جهانی یک شبکه بسیار مهم به هم وابسته بین ایالات متحده،ژاپن و اروپای غربی است که روز به روز هم بر وابستگی متقابل آن افزوده می شود و آن قدرت سه گانه را شکل می دهد. 
همه مناطق دیگر جهان اقتصاد خود را در یک رابطه وابستگی چند گانه سامان می دهند. با این همه،الگوها در حال تغییر هستند. در چند سال گذشته ژاپن سرمایه گذاری خود را در اسیا به نحو چشمگیری افزایش داده است و بازارهایش را به روی حجم بیشتری از صادرات اسیا گشوده است، گرچه بخش عمده واردات ژاپن هنوز هم توسط شرکت های ژاپنی مستقر در خارج تامین می شود. ژاپن در حال سرمایه گذاری کلان در آمریکای لاتین است و صادرات آمریکای جنوبی بیشتر به سمت اتحادیه اروپا و آسیا هدایت شده است تا به ایالات متحده. 
تمرکز منابع در مرکز این سیستم در کشور های گروه هفت حتی بشتر است، بویژه از لحاظ تکنولوژی، مهارت و زیرساخت های اطلاعاتی که عوامل کلیدی ایجاد کننده ی رقابت هستند. 
بنابراین پارادایم رقابتی جدید که در عین ایجاد وابستگی متقابل در اقتصاد جدید جهانی به ظرفیت تکنولوژیک متکی است، وابستگی در رابطه ای نامتقارن را نیز تقویت کرده است، رابطه ای که بطور کلی الگوهای سلطه ی ناشی از شکل های پیشین وابستگی در سراسر تاریخ را تقویت کرده است. 
مهمتر از همه یک تجدید ساختار اساسی در توزیع سرمایه، تکنولوژی و ظرفیت تولید در بین این سه منطقه مسلط در یک سوم آخر قرن به نفع منطه اسیا- اقیانوس آرام روی داده است. در حقیقت پیوستن سریع اقتصاد جدید بازار چین، به نظام جهانی معجزه ی اقتصادی دهه گذشته است. قدرت اقتصادی انباشته شده در منطقه ی آسیا- اقیانوس آرام حتی بدون احتساب ژاپن، حیرت آور است. ظهور سرمایه داری آسیا- اقیانوس آرام را رشد شتابان، همراه با پایان امپراطوری شوروری و روند وحدت اروپا، یکی از مهمترین دگرگونی های ساختاری جهان است که در پایان قرن در حال رخ دادن است. از این میان می توان به توانایی این کشور ها برای استفاده از تکنولوژی های جدید اطلاعاتی، هم در فرآیند تولید و هم در محصولات، معکوس کردن الگوی دیرینه ی تقسیم بین المللی کار عمدتا بر اساس روندهای بومی اشاره کرد؛ زیرا شرکت های چند ملیتی آمریکایی نقش فرعی در این روند بازی کردند، جز مالی و سنگاپور.
15. ویژگی دهه 90 برای امریکای لاتین را با توجه به سوابق و مدل های توسعه غربی بیان  و نتیجه راهبردهایی چون افزایش صادرات مواد اولیه و... را توضیح دهید.منظور از بحران بدهی و بحران مالی در این منطقه چیست؟
· این دهه به عنوان یک دوره حیاتی تجدید ساختار در روابط امریکای لاتین با اقتصاد جدید جهانی
· افزایش تفاوت بین اقتصادهای امریکای لاتین
· بحران بدهی :
· بانکهای خصوصی بین المللی به دولتهای متقاضی وام می دادند و به آنها که توانایی پرداخت وام را نداشتند فشار سیاسی وارد می کردند. اغلب دولتها وام ها را به روش اسراف گرایانه مصرف می کردند. این وام دهی غیر مسئولانه و این مصرف نادرست یک بحران مالی به وجود آورد.
· دو راه پیشنهادی صندوق بین المللی پول به کشورهای ورشکسته امریکای لاتین:
· راه اول : قطع ارتباط با اقتصاد جهانی
· راه دوم: تبعیت از سیاست های طراحی شده توسط صندوق بین المللی به نمایندگی کلوپهای اعتبار دهندگان که برای هر کشور طراحی شده بود
16. با توجه به تحول بنیادین در هر دو ساختار هویت بخش به شهروند مدرن، یعنی دولت و جامعه مدنی،چه نظمی از هویت و هویت سازی در شرایط جهانی شده برجسته شده است؟دو بازیگر اصلی این نظم هویتی نوین چه می کنند؟
جماعت های دینی: که هدف آن ها تجدید بنای اخلاق در جامعه، استقرار مجدد ارش های جاوید الهی و تبدیل کل جهان یا حداقل همسایگان نزدیک به اجتماعی مومنان  و بدین ترتیب پایه ریزی جامعه نوین است.
قومیت: عنصر اصلی ستم پیشگی و آزادی بوده است  و معمولا طوری قالب ریزی می شود. از دیگر هویت های جماعتی(هویت دینی، ملی و منطقه ای) حمایت کند. هویت منطقه ای ریشه ی اصلی افزایش جهانی حکومت های محلی و منطقه ای است.
17. ضمن توضیح ماهیت مصرف گرایی، سه مسیر پیوند این فرهنگ مدرن با جهانی شدن را بررسی نمایید؟
مصرف گرایی رفتارهایی را توصیف می کند که اشخاص با شور و اشتیاق زیاد انواعی از کالاها را که موجب نوعی ارضای آنی اما زودگذر می شود، به دست آورد. خرید کردن هسته ی اصلی مصرف گرایی. 
مصرف گرایی از سه طریق کلی با جهانی شدن رابطه ی نزدیکی دارد:
· بیشتر کالاهای مصرفی اصلی را محصولات فراجهانی تشکیل می دهند
· بسیاری از ابزارهای میل تحقق به مصرف گرایی به طور مستقیم از تکنولوژی های جهانی شدن پدید آمده اند. 
· شرایط جهانی نقش محوری را در ایجاد تمایلات لذت گرایانه داشته اند که اساس رشد مصرف گرایی است.  عمده ی این کار از طریق تبلیغات انجام می شود.
محصولات فراجهانی و ارتباطات جهانی گسترش و تشدید کالایی شدن را آسان تر کرده است.
18. یکی از انواع سرمایه ها در عصر جهانی،سرمایه های ارتباطی اطلاعاتی است،چگونه کالایی شدن و انباشت در این سرمایه ها به جهانی ساری منجر شده است؟
تولید معاصر اطلاعات و ارتباطات موجبات گسترش کالایی شدن را از چهار جنبه ی مهم را فراهم آورده است: سخت افزار، نرم افزار، تامین خدمات و محتوا.
در دوره های اخیر ارتباطات دوربرد، داده پردازی دیجیتالی و رسانه های گروهی در دهه های اخیر به منابع اصلی انباشت مازاد تبدیل شده است. 
آشکار است که جهانی شدن هسته ی اصلی کالایی شدن ارتباطات را تشکیل می دهد نخست اینکه تکنولوژی های مورد نظر عمدتا شامل ارتباطات فوق قلمرویی هستند. سازمان های فراجهانی موجب افزایش تقاضا برای اطلاعات و ارتباطات کالایی شده اند.
19. چهار روند سازمانی انباشت که منجر به تحول سرمایه داری امروزین شده را بیان و در دو سطر هر یک را تبیین نمایید؟
الف) رشد مراکز برون ساحلی: مناطق آزادی هستند که در آن کارهای تجاری انجام می شود و از معافیت های مالیاتی برخورداند مثل  تسهیلات برون ساحلی نیویورک 
ب) رشد شرکت های فرامرزی: شرکت های بین المللی و چند میلیتی که اکنون تعداد آن ها زیاد شده است و قدرت برخی از آن ها از دولت ها هم بیشتر است
ج) ادغام و تملک فزاینده: یعنی شرکت های بزرگ شرکت های کوچک را خریده اند و مالک آن ها شده اند.
د) تمرکز هرچه بیشتر سرمایه در خیلی از بخش ها
20. نظریه بیر در خصوص نقش جهانی سازی بر دین و دینداری را بیان نمایید.
بیر معتقد است که در نظریات جهانی شدن، دین به عنوان مانع تصویر شده است و تلاش می‌شود که به حاشیه رانده شود. از نظر وی ظهور دین و جنبش‌های دینی چیزی بیش از واکنش‌هایی به جهانی شدن نیست و در واقع نتیجه طبیعی و بی‌بدیل یا اصل گرفتن تجدد است. به همین دلیل هم تصور این که نظمی جهانی بر پایه دین ممکن باشد نیز توسط وی نفی می‌شود. بیر با وجود نظرات فاخر خود و نگاه جامع‌تر نسبت به جایگاه دین در جهانی شدن در مقایسه با دیگر نظریه‌پردازان از اشکالات کلی نظریه‌پردازان غربی به دور نیست چرا که غربی‌ها با اصالت‌دهی به ارزش‌های دنیاگرایانه خود آن‌ها را به عنوان ارزش‌های عام تبلیغ کرده و خواهان تبعیت کل نظام‌های اجتماعی غیرغربی از این ارزش‌ها هستند.
در مورد دین دو گرایش وجود دارد:
· دین اشتمالی
· دین تجزیه گرا
دین اشتمالی می گوید هدف دین، کسب و تأمین معاد افراد است و بعد هم می گوید: لا معاد لمن لا معاش له. این معاش به معنای زندگی کردن است و زندگی کردن، معاد را تأمین می کند. در واقع زندگی را کاملا با مسئله سعادت درگیر می داند. معمولا ادیان اشتمالی برای ساختن دنیا اهل مبارزه اند. دنبال جهانی کردن هستند.
دین تجزی گرا به دنبال جدا کردن معاد از معاش و دین از زندگی است. عرصه های زندگی را تفکیک و تجزیه می کند یعنی عرصه ی معنوی را از عرصه ی مادی جدا می کند در حالی که در دین اشتمالی این گونه نیست. این نوع ادیان دنبال مبارزه نیستند، دنبال جهانی کردن نیستند.
بیر می گوید دین و نظام دینی در عصر جهانی شدن دو تا حکم پیدا می کند:
· اگر منظور این باشد که دین با رویکرد اشتمالی انحصارگرایانه اش مد نظر باشد (که می گوید هر کسا حلال و حرام من را قبول دارد و بقیه کافرند) این دین در عصر جهانی شدن حرفی برای گفتن ندارد.
· اما اگر منظوراز دین، همان دین با رویکرد تجزی گرا است که به دنبال معنویت، صلح و آرامش است، اتفاقا این دین با جهانی سازی فوق العاده کارکرد پیدا می کند. ما در سه دهه ی گذشته جنبش های نوپدید دینی داشتیم، معنویت های نو ظهور داشتیم، برنامه ها و کتاب ها و فیلم و ها و ... دینی دارد تولید می شود و این روی از دین دارد گسترش پیدا می کند. این چیزی است که در قرن 18  و 19 وجود نداشت. در واقع یک معنویت خلصه ای و یوگایی دارد گسترش پیدا می کند. کلا تجزیه گراها نگاه کارکردی به دین دارند. به این معنا که می گویند کدام کارکرد دین در این زمان به درد می خورد. تحلیل های کارکردی، دین را تجزیه و جزء جزء می کنند. 
21. تبیین رابرتسون از جهانی شدن که به دو فرایند کلیدی نظر داشت چیست؟تحولات دینی اخیر در جهان از نظر وی چیست و چگونه قابل فهم و تبیین است؟
برخلاف اغلب دانشمندان که جهانی شدن را بیشتر اقتصادی می دانند. رابرتسون یکی از منتقدان نظریه ی جهانی شدن بیشتر جهانی شدن را پدیده فرهنگی می داند. رابرتسون یکی از مهم ترین مشکلات جهانی شدن در عرصه ی فرهنگ را درگیری هویت می داند. هم چنین او بیان می دارد که در عصر جهانی شدن عام ها، خاص می شوند یعنی فرهنگ های محلی و ... به دنبال داعیه ی جهانی شدن و فراگیر شدن و خاص شدن در سطح جهان هستند
او به اهمیت آن سطح محلی در موفقیت اهداف جهانی توجه می کند. می گوید شما نمی توانید با نفی هویت های محلی و تهی کردن و خلع سلاح کردن مردم به سراغ یک تحول جهانی بروید که همه ی دنیا در آن با هم در ارتباطند و سبک زندگی مشترکی دارند. شواهد هم نشان می دهد که اتفاقات محلی همیشه نقش دارند بر این که شهروندان بتوانند این مسئله ی جهانی را تحمل کنند. به همین دلیل از آن زمان به بعد بحث های زیادی بر سر گلوکالیزیشن (جهانی محلی گرایی) شکل گرفت.
[bookmark: _GoBack]او می گوید جهانی سازی فقط امر جهانی را برجسته نکرده است و امر محلی را هم برجسته کرده است. یعنی اگر شما یک گروه کوچکی را در کشورت داشتی و اصلا به آن ها اهمیت نمی دادی حالا فکر نکن که در امر جهانی سازی این ها از بین می روند واتفاقا این ها در جهانی شدن فرصتی برای رشد پیدا میکنند و در نتیجه ظهور جهانی پیدا می کنند و نمی توان با آن برخورد محلی کرد و مثلا آن ها را بمباران کرد.
در حوزه ی دین نظریه رابرتسون به رغم پیچیدگی و ظاهر متفاوت آن، اصول دنیاگرایانه بر آن حاکم است. و معتقد است که جهانی سازی دغدغه های الهیاتی را خارج کرده و دغدغه های انسان گرایانه را مطرح کرده است. پس به نظر او فرآیند جهانی شدن همان دنیایی شدن است. همچنین او معتقد است که در جهان امروز جایی برای جنبش های دینی باقی نمی ماند.
